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سعید پورصمیمی: برای من سخت است از خسرو سینایی صحبت کنم. خسرو سینایی به موسیقی، نوشتن 
و هنرهای دیگر آشنایی داشت و مهم‌ترین هنرش هم ساخت فیلم مستند بود. شاهکارهای زیادی ساخته 

است. برایم جالب است امروز که »عروس آتش« را دوباره دیدم، نگاه فیلمساز بسیار به مستند نزدیک 
است؛ گویی فیلمی خبری را تماشا می‌کنیم. از خیلی قبل‌تر خسرو سینایی را می‌شناختم و فرصتی شد تا به 

واسطه قاسم قلی‌پور به کار دعوت شدم که شرحش را خودش تعریف خواهد کرد. من فقط می‌خواهم در این 
فرصت از زنده‌یاد خسرو سینایی و همه فیلمسازان و هنرمندانی که در این چند سال اخیر متأسفانه از دست 

داده‌ایم و یادشان برای ما گرامی است، یاد کنم.

مهم‌ترین هنر سینایی ساخت فیلم مستند بود

 آخرین شیطان
ایساک باشویس زینگر 
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 عکس 
نوشت

سریال »غربت« به کارگردانی محمد حسین 
هنــری  ســازمان  جدیــد  محصــول  لطیفــی، 
رســانه‌ای اوج اســت کــه ایــن روزهــا آخرین 
مراحــل پیــش تولیــد را ســپری می‌کنــد. این 
سریال اقتباسی‌است از کتاب »محمد؛ مسیح 
کردســتان« به قلم نصرت‌الله محمــودزاده / 

عکس خبرگزاری مهر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فرهنگ و اهالی‌اش به روزهای پرکار خود نزدیک می‌شوند؛ ماه‌های پایانی سال به 
برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای هنری مختلفی گره خورده است. از همین بابت 
هم بخــش عمده فضای مجازی و صفحات فعالان فرهنگی این روزها به تازه‌ترین 

تولیدات آنان اختصاص دارد.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

کتاب باید پرده‌های دل 
آدم را بلرزاند، وگرنه حیف 

وقت که برای خواندنش 
بگذاری.

هــم  وقتــی  می‌کنــد.  جلــب  را  آدم  اســمش 
می‌فهمی قرار است فیلمی را ببینی که اقتباس 
شــده از یک نمایشــنامه خارجی اســت دقیق‌تر 
می‌شــوی که قرار اســت چه اتفاقــی رخ دهد در 
ایــن میــان. ســینما در همیــن روزها هم شــلوغ 
است. بازی پرویز پرســتویی یا هدیه تهرانی این 
جمعیــت را بــه ســینما کشــانده یا چیــز دیگری 
اســت نمی‌دانم اما بــرای من اول از همه اســم 
فیلــم جذبــم کرد و بعــد گفتم خب حــالا بروم 
و بــازی ایــن بازیگرهــا را ببینــم. »بی‌همه‌چیز« 
ساخته محســن قرایی اســت و اقتباسی است از 
نمایشــنامه »ملاقات بانوی ســالخورده« نوشــته فردریش دورنمات. 
بــه اقتباس و اتفاق‌هایش کاری ندارم اما می‌خواهم به وقتی بپردازم 
کــه یک فیلم از یک اثــر خارجی برگردان می‌شــود. اولین چیز در این 
بین باید ایرانیزه شــدن آن باشــد. چطور فضا باید ایرانی شــود و قابل 
باور باشــد که تماشــاگر قبــول کند دارد یــک ماجرای ایرانــی می‌بیند. 
به ســراغ فیلم »اژدها وارد می‌شــود« ســاخته مانــی حقیقی می‌روم. 
وقتــی ایــن فیلــم را می‌بینیــد اصلًا فکــر نمی‌کنیــد فضا ناآشناســت. 
او همــه المان‌هــا را بومــی کــرده و فیلمــی خوش‌ســاخت ارائــه داده 
اســت.»امابی‌همه‌چیز« کمــی در باورپذیر کردن لنــگ می‌زند. یعنی 
چنین روســتایی در بــاور من نمی‌گنجــد. اینکه یک زن با این پیشــینه 
به یک روســتا بیاید و از گرســنگی و قحطی استفاده کند و خواسته‌اش 
را پیــش ببرد و هیچ‌کس هم حرفی نزند. یعنی تا ســطح نماد شــدن 
خــوب پیــش رفتــه امــا در واقعیت‌پذیری دچــار بحران اســت. یعنی 
هدیــه تهرانــی پــا به روســتایی می‌گــذارد کــه روزی از آن طرد شــده و 
حــالا در پــی انتقام اســت. تا اینجا درســت اما اینکه همه روســتا علیه 
پرســتویی قد علم می‌کنند برایم عجیب اســت. البته خب شــاید این 
مشــکل من اســت کــه باورپذیــری‌ام دچار مشــکل اســت. دیــر باورم 
می‌شــود کــه این اتفاق ممکن اســت در یک روســتای ایــران رخ دهد. 
اما اینکه فیلم خوش ســاخت اســت شــکی ندارم. اینکــه خوب پیش 
مــی‌رود و بحران‌هــا را هم خوب طراحی کرده هم شــکی نیســت؛ این 
اســت کــه ترجیــح می‌دهم دربــاره‌اش حرفــی نزنم و بگویــم فیلمی 
خوش‌ســاخت دیده‌ام که مرا روی صندلی سینما نشاند و فکر نکردم 

که دارم خسته می‌شوم.
یــک امای دیگر هم ایــن میان وجود دارد که گمــان می‌کنم مربوط به 
هدایــت بازیگر اســت. کارگــردان یا بازیگــردان وظیفــه دارد بازی‌های 

درســتی از بازیگرهایش بگیرد. قرایی این کار را کرده اما بازی متفاوتی 
از بازیگر‌ها نگرفته. اصلًا نمی‌دانم باید بازی متفاوتی از بازیگر گرفت؟ 
یــا کــدام بازیگر این توانایــی را دارد که بــازی متفاوتــی از خودش بروز 
دهــد؟ یا کدام بازیگر این قابلیت را دارد کــه بتواند بازی‌های متفاوتی 
داشته باشد. گنده‌های بازیگری دنیا هم دچار این تکرارها می‌شوند یا 

این مسأله مخصوص سینمای ایران است؟
ایــن اســت کــه فیلمــی خوش‌ســاخت در ســینما دیــدم بــا بازی‌هایی 
تکراری. طنزی تلخ. موضوعی جذاب و اجتماعی و پرکنش و پرکشش 
کــه بخشــی از آن مربوط اســت به اقتباســی بــودن آن کــه بزنگاه‌ها در 
نمایشــنامه اصلــی درســت و بجاســت. شــاید هــم دارم بی‌انصافــی 
می‌کنــم و بایــد بگویــم چــه فیلم خوبــی در ســینما دیــدم و امیدوارم 
از این دســت فیلم‌ها در ســینمای ایران بیشــتر ســاخته و اکران شــود و 
ایــن تــراژدی شــکل گرفته از همــان اول تراژدی نباشــد. اصــاً حالا که 
بــه ســینمای ایران فکــر می‌کنم به یاد فیلم »اجاره‌نشــین‌ها« ســاخته 
داریــوش مهرجویــی افتادم و با خــودم فکر کردم کــه آن فیلم کمدی 

است یا تراژدی؟

زنده یاد اســتاد فرامــرز پایور بعد از 
ســنتورنوازی زنده یاد استاد حبیب 
ســماعی به عنوان پدر سنتورنوازی 
توانســت  ایــران،  معاصــر  و  نویــن 
جایگاه ویژه‌ای در حد و  اندازه‌های 
نه فقط سنتورنوازی بلکه در قامت 
موســیقی ملــی ایــران ایجــاد کنــد. 
زنــده یــاد حســین تهرانــی نیــز بــه 
همیــن ترتیــب با نــگاه ویــژه‌ای که 
به ســاز ضرب داشــت، آن را چنان 
ایــن  گویــی  کــه  کــرد  ارتقابخشــی 
ســاز احیا و بــه تمبک یا تنبــک در حوزه ســازهای کوبه‌ای 
مطرح‌تراز قبل شد. هر دو این بزرگواران با نگاهی توسعه 
محور سعی در ترویج نوعی از موسیقی معاصر یا پیشرفته 
در ساحت، سبک و فرهنگ زندگی خانواده ایرانی سال‌ها 
در محیط‌های آموزشــی، مدرسی، هنرستانی و خصوصی 
و نیز رســانه‌هایی چــون رادیو و تلویزیون از هیچ کوششــی 
دریــغ نورزیدنــد و تــا جایی که در تــوان داشــتند در داخل 
و خــارج از کشــور به ســهم خــود موســیقی موجهــی را در 
تکنوازی‌هــا و دونوازی‌هــا و گروه‌نوازی‌هــا و هــم در تولیــد 
و اجــرای بازســازی آهنگ-ترانه‌های قدیمی و نوســاخته 
بــه مــردم  خــود خدمت‌هــای شــنیداری قابــل توجهــی 
ارائــه دادنــد کــه همیــن آلبــوم قدیمی»ســنتور و تمبک« 
کــه ســال‌ها بیشــتر بیــن 1348  تــا 1351 توســط شــرکت 
»آهنــگ روز«  توســط زنــده یاد کریم چمــن‌آرا در صفحه 
گرامافــون چاپ شــده بود، این بار نیز توســط بابک چمن 
آرا  بــه شــکل وزین به صورت لوح فشــرده عرضه گردیده 
اســت. گفت‌وگوی ســازهای ســنتور و تمبــک دراین آلبوم 
بســیار عالمانه و تکنیک وار با فضایی مأنوس در فرهنگ 
شــرقی برای گوش‌های آشناســت. مایه‌های بیات ترک و 
ابوعطا از متعلقات دســتگاه شــور در قالب‌هــا و فرم‌های 
ویژه موســیقی ایرانی شــامل ضربی‌ها، آوازهــا، درآمدها، 
چارمضراب‌هــا و رِنگ‌هــا همــه نشــان از تســلط تکنیک و 
روح غنی نوازندگانی دارد که حقیقتاً همه جان و دل‌شان 
برای موسیقی ایران می‌تپید... و بحق یادگاری‌های خوبی 

برای زمان خود و نسل‌های آتی به جا گذاشتند.

ëëسنتور  و تمبک
ëë و پایور  فرامرز  اجرای 

حسین تهرانی
ëëناشر: آوای خورشید
ëë۱۳۸۷ سال

واقعیتــش این اســت که تاب‌آوری شــکلی از 
نگاه به خود اســت؛ موضوع فقــط اعتماد به 
نفــس و عزت نفس نیســت! موضوع فراتر از 
هر تک ویژگی‌های شخصیتی است. موضوع 
بیشــتر به ســبک زندگــی باز می‌گردد. ســبک 
زندگی که در فراخنای زندگی فرد »انتخاب« 
می‌کنــد و در ایــن دایــره ســبک زندگــی یــک 
»من« منســجم با تأکید بر ویژگی‌های مثبت 
شــخصیتی ایســتاده اســت. بلــه بــه همیــن 
دلیل اســت که می‌توان تاب‌آوری را از طریق 
مراحلــی در افراد افزایــش داد چون در واقع 
هــدف یــاد دادن مهــارت تــاب‌آوری‌ و تغییر ســبک زندگی اســت که 
به‌صورت مشخص تری نگرش به »خود« را در افراد تغییر می‌دهد. 
همیــن الان شــما می‌توانیــد تصمیم بگیریــد زندگی بهتری داشــته 
باشــید. شــروع کنیــد به فهرســت کــردن دلایــل مثبت بــرای زندگی 
کردن و مرور یادآوری دلایل کوچک و بزرگ زندگی. بنویسید به طور 
مشــخص نحــوه زندگــی کردنتان چــه پیامدهایی در ابعاد جســمی، 
خانوادگــی، شــغلی و معنوی‌تــان دارد. آیا فرد خوشــبینی هســتید؟ 
آیــا برای هر مشــکلی در زندگی عوامل بیرونــی را مقصر می‌دانید یا 
به‌صورت کامل خوتان را مســئول هر اتفاق ناخوشایندی می‌دانید یا 
بــه صورتی عادلانه این ســهم‌ها را تقســیم می‌کنید؟ آیــا به خودتان 
در روبه‌رو شــدن بــا تجربیات جدیــد فرصت یادگیــری می‌دهید؟آیا 
بــرای یــاد گرفتــن از زندگــی گــوش می‌دهید؟ آیــا اهل مبــارزه برای 
تغییر هســتید؟ اصلًا چیزی درباره حل مســأله شنیده‌اید؟ نسبت به 
خودتان و اهدافتان چقدر مسئولیت احسای می‌کنید؟ آیا احساسات 
خــود را می‌شناســید و می‌توانیــد آنهــا را به‌صــورت تفکیــک شــده 

درونتان تجربه کنید؟
ممکن است بپرسید در تاب‌آوری فرد دقیقاً چه‌کاری انجام می‌دهد؟ 
می‌تــوان گفــت فــرد تــاب‌آور، نحــوه اســتدلال و نگــرش متفاوتی در 
مواجهــه با شــرایط ناگــوار اتخاذ می‌کنــد؛ به‌جای فاجعه ســاختن از 
مشــکل و گرفتار شــدن در تبعــات آن به خــود و توانایی‌هایش توجه 
بیشــتری می‌کنــد. مثلًا چنین شــخصی ممکن اســت یــک موقعیت 
پرمخاطره را یک فرصت در نظر بگیرد نه یک تهدید و در دشواری‌ها 
به‌جای اضطراب موفقیــت را تجربه کند. بنابراین تاب‌آوری موجب 
ســازگاری مناســب در مواجهــه بــا مشــکلات می‌شــود و ایــن چیــزی 
بیش از اجتناب ســاده از پیامدهای منفی اســت. حــالا دوباره جواب 
ســؤال‌های بالا را مرور کنید. روان شناســان حیطه خلاقیت می‌گویند 
بــرای ســاختن هــر چیــزی و خلاقانــه ســاختن آن نیاز اســت که یک 
ویرانــی رخ بدهــد. افراد تــاب‌آور در واقع رابطه بین بحران و آســیب 
را ویــران می‌کنند و جــای آن بحران و بالندگــی را جایگزین می‌کنند. 
آنها ذهن خود را رشــد داده‌اند تا به‌صورت شــرطی شــده بعد از هر 
بحران دنبال این باشند که چه رشدی کرده‌اند نه اینکه چقدر آسیب 
دیده‌اند! اما این شرطی‌ســازی براحتی رخ نداده اســت. قدم به قدم 
افراد به همان ســؤال‌های بالا پاســخ داده‌اند. اگــر در اولین قدم‌های 

ایجاد تاب‌آوری در خود قرار دارید از این مراحل استفاده کنید:
*در زندگــی خود معنا و هدف داشــته باشــید. افرادی کــه در زندگی 
هدف مشخصی ندارند و معنای مهمی برای زندگی خود نیافته‌اند، 
بــا هر ســختی و مشــکلی، از هــم می‌پاشــند و انگیزه خود را از دســت 
می‌دهنــد. یــک ارزش بــرای زندگــی خــود تعییــن کنیــد. از خودتان 
بپرســید هــر زمــان کــه از دنیــا رفتیــد دوســت داریــد دیگــران بــا چه 

جمله‌ای شما را به یاد بیاورند؟
*ارتباطــات خــود را توســعه دهیــد. گذرانــدن بحران بدون پشــتوانه 
مجــازی  فضــای  در  هــم  را  پشــتوانه‌ها  ایــن  بی‌معناســت.  زندگــی 

جست‌و‌جو نکنید که به جایی نمی‌رسید.
*تمام سعی خود را بکنید تا نسبت به تغییرات انعطاف‌پذیر باشید. 
زندگــی جز بر مدار تغییر نمی‌چرخد. همین الان در ذهن خود مرور 
کنیــد با وجود تمــام مقاومت هایتــان چقدر زندگیتان متحول شــده 
اســت. کنترل گری و توهم داشــتن کنترل بر شــرایط باعث می‌شــود 
شــما در یک بیــم و هراس دائمی باشــید و یک بحران کوچک شــما 

را از پا بیندازد.
*از قدیم گفته‌اند عقل ســالم در بدن ســالم اســت. پــس برای آنکه 
بهتر تصمیم بگیرید بهتر به جســم خود توجه کنید. ورزش و تغذیه 

دو عنصر مهم است.
*مهارت‌هــای ســالم بــرای مقابلــه بــا مشــکلات را بیاموزیــد. اگــر 
مقابله‌های مســأله مدار و هیجان مدار سالم را بشناسید )در سلسله 
یادداشــت‌های مجزایــی دربــاره شــان بحــث خواهیــم کــرد( هنگام 

مواجهه با مشکلات زندگی خود را بهتر محک می‌زنید.
*خوشــبین باشید. خوشــبینی بی‌خیالی افراطی نیست بلکه داشتن 
نــگاه واقع بینانه اما توأم با مثبت اندیشــی اســت. بعــد از هر بحران 
جملــه اولــی که بــه خودتان می‌گوید یــک خوراک جدی بــرای تمام 

طول مبارزه شما با پیامدهای بحران است.
و در انتهــا اینکــه معنویــت را در خود تقویت کنید. افــرادی که ایمان 
قوی دارند و در مشکلات و سختی‌ها ضمن تلاش و تعقل به خداوند 

توکل می‌کنند، آرامش و امنیت وصف‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

بخشی از صحبت‌های این بازیگر پیشکسوت در مراسم اکران نسخه مرمت‌ شده فیلم »عروس آتش«

امام هادی )ع(:
به جای حســرت و انــدوه برای عدم موفقیت‌های گذشــته، با گرفتن تصمیــم و اراده قوی 

جبران کن.
میزان الحکمة، ج. ۷، ص. ۴۵۴

تراژدی فیلم بودن

ëëچهره ها

تاب‌آوری در زندگی روزمره)5(

راهکارهایی برای دوام آوردن در بحران‌ها

آرش فرهنگ‌فر، ازنوازندگان تنبک و ادامه دهنده مکتب زنده یاد »ناصر فرهنگ 
فر« قرار شــده کارگاه ریتم و نوازندگی تنبک، برای نوازندگان ســازهای مختلف راه 
اندازی کند. آن طور که در صفحه این نوازنده آمده کارگاه مذکور از دوم بهمن ماه 

و به میزبانی آموزشگاه موسیقی گلشن برپا می‌شود.
عبــاس غفــاری کارگــردان تئاتــر تصویــری از تازه‌تریــن کار خود و گروهش منتشــر 
کــرده و نوشــته: »امــا به مــن بگین کدوم یکــی از مــا می‌توانیم خودخواه نباشــیم 
وقتی می‌دونیم این زندگی نیســت که به ما احتیاج داره، ماییم که محتاج زندگی 
کردنیم!« این یکی دو ســطر نوشــته درباره  نمایش »می‌خواستم اسب باشم« به 
نویسندگی محمد چرم‌شیر و کارگردانی عباس غفاری است. مریم معینی، مژده 
دایی، دریا یاســری و ریحانه گنجی بازیگران این نمایش هســتند که گروه ســنی توصیه شــده برای آن 
15 سال به بالا درج شده است. این کار تولید »عمارت نوفل لوشاتو« است که هر شب ساعت 20:30 

میزبانی علاقه‌مندان را برعهده دارد.
فــرزاد مؤتمن کارگردان ســینما تصویری درباره فیلم جدید »مایک میلز« منتشــر 
کرده، فیلمی که ترجمه‌ تقریبی عنوانش »برو بابا، بی‌خیال« می‌شود و درباره این 
نوشــته که هر فیلمســازی آرزو دارد برای حتی یک‌ مرتبه هم که شده فیلمی سیاه 
و ســفید بسازد. در نوشــته مؤتمن نکاتی از منظر یک سینماگر آمده که البته برای 

علاقه‌مندان هنرهفتم هم خواندنی است.

پیشنهاد

رضا مهدوی
موسیقی پژوه و 
نوازنده سنتور

ëëدیداری خاطره‌انگیز
ســهراب پورناظری تصویری از دیدار »کیخسرو پورناظری و شهرام ناظری«، 
هنرمندان شــناخته شــده عرصه موسیقی منتشــر کرده و نوشته: »دیدار روح 
بخشــی بود. پر از خاطرات شــیرین از 60 ســال زندگی و دوســتی و همکاری. 
بی‌اغراق هر دو ایشان، از »نوابغ هنر سرزمین« و »راهگشای هزاران هنرمند 
جــوان« و »آفریــدگار آثار بی‌نظیر در ده‌ها ســال هنر ایراننــد«. دیدن بزرگان 
کنار هم برای تمامی دوســتداران هنر و موســیقی ایرانی اتفاق زیبایی است. 

بمانند و بیافرینند و ایران از ایشان خشنود.«

نیما شاه‌میری
نــــگاره

صدای موسیقی ایران

چنــد  دنیــا  بــزرگ  موزه‌هــای  از  مجموعــه‌ای 
ســالی ســت که 19 ژانویــه را روز ســلفی گرفتن 
در مــوزه نامگــذاری کرده‌اند، عنوانی که شــاید 
اول  وهلــه  در  و  نظرآیــد  بــه  غیرتخصصــی 
همچــون یــک مــزاح مجــازی خودنمایــی کند 
امــا با کمی تعمق موضوعات دیگری را نشــان 
نخســت  وهلــه  در  نامگــذاری  ایــن  می‌دهــد. 
اســت،  زیســت مجــازی  فراگیــری  بــه  اذعــان 
زیســتی که امروزه ساحت سومی را ایجاد کرده 
اســت و در شــئون مختلف فــردی، اجتماعی و 
فرهنگی رســوخ کرده اســت و نهادهای رسمی 
همچــون موزه‌هــا نمی‌توانند این زیســت را نادیده بگیرنــد و حالا به 

مثابه یک قدرت خودش را نشــان می‌دهد، ولی 
زیســت مجــازی تنها یک شــکل از ســاحت‌های 
دیگر نیســت که نهادها یا افــراد بخواهند همان 
شــکل خشــک یــا رســمی و ســنت‌های رفتــاری 
گذشــته خــود را در آن به نمایــش بگذارند بلکه 
ایــن فضــا زبــان و ویژگی‌هــای خــاص خــود را 
دارد کــه اگــر بخواهــد همچون یک قــدرت خود 
را نمایــش دهد بایــد از خصلت‌ها و شــیوه‌های 
زیســت مجازی آن گونه که هســت استفاده کرد. 
این گونه اســت که موزه‌هــای جهانی و نهادهای 
صنفــی موزه‌هــا چنــد ســالی ســت به اشــکال و 
شعارهای مختلف تلاش دارند به پیوند موزه‌ها 
و زیســت مجــازی اشــاره داشــته باشــند. فضای 
مجــازی کــه یــک شبکه‌ســازی اســت از ایــن‌رو 
اطلاع‌رســانی  و  ارتباطــی  دیوارهــای  می‌توانــد 
رسمی را بشــکند و پیوندهای تازه‌ای  برقرار کند 

و اگــر موزه‌ها به‌دنبال ارتباط بیشــتر هســتند می‌تواننــد از این امکان 
گســترده زیســت مجازی اســتفاده کنند. از ســوی دیگر این فضا یک 
شــبکه نشــر مخاطب محور اســت به گونــه‌ای که مخاطبیــن خود به 
ناشران تبدیل می‌شوند سلفی گرفتن خود بهانه‌ای برای نشر و تأیید 
غیرمســتقیم تجربه مخاطبین می‌شوند ؛ مخاطبینی که می‌خواهند 
لــذت، تجربه و کشــف خــود را به اشــتراک بگذارند و دیگــران را هم 
بــه ایــن تجربــه ترغیب کننــد، از همیــن رو اســت که موزه‌ها ســلفی 
گرفتــن را بــه مثابه یــک ابزار تبلیغی جــدی گرفته‌اند تــا هم خود را 
و تجربــه مخاطبین از داشــته‌های خودشــان را معرفــی کنند و هم با 
موزه‌هــای دیگــر پیونــد برقرارکنند؛ تجربــه‌ای که در زیســت مجازی 
مرزهــا و چهاردیــواری موزه‌ها را می‌شــکند و محدودیت‌های مالی و 
دسترســی موزه‌هــا را کنار می‌گــذارد. در واقع فضای مجــازی امروزه 
بــه یک ابــزار بازاریابی جدی بــرای موزه‌ها تبدیل 
شــده اســت تا از شــبکه علاقه مندی‌هــای هنری، 
فرهنگــی، تاریخــی مخاطبین بیشــتری برای خود 
بیابند. موزه‌هــای ایران نیز اگــر می‌خواهند مرزها 
را بشــکنند واگــر می‌خواهنــد ارتباطــات بیشــتری 
برقرار کنند و داشته‌هایشــان را چه در ســطح ملی 
یا ســطح جهانی معرفی کنند باید این فرصت‌ها 
و روش‌هــای پدید آمده و حتــی روزمره را غنیمت 
بشــمارند و از آنها استفاده کنند. در واقع اینها یک 
فرصــت برای خودنمایــی فرهنگی و تاریخی ملی 
اســت، کشــوری کــه ادعــا دارد باید با تولید بیشــتر 
خــود را بــه رخ بکشــد و بهتریــن راه همین اســت 
کــه مخاطبین را به رســانه‌های خود تبدیل کند اما 
بایــد از روش‌های این زیســت مجازی درســت و با 
شناخت شیوه‌های بیانی اش استفاده کرد تا بتوان 

به قدرت لازم دست یافت.

پیوند موزه‌های هنری دنیا با زیست مجازی میسر است

یادداشت

رضا دبیری نژاد
موزه دار و رئیس 
موزه ملک

به مناسبت روز سلفی گرفتن در موزه

ëë»به یاد »رکن‌الدین خسروی
آخریــن روزهای دی ماه مصادف با ســالروز درگذشــت زنده‌یاد »رکن‌الدین 
خســروی« از چهره‌هــای سرشــناس تئاتــر کشــورمان اســت؛ هنرمنــدی کــه 
افــزون بــر کارگردانــی، در عرصــه نویســندگی و ترجمه هم آثــار متعددی از 
وی به یادگار مانده اســت. »منصور میرزابابایی«، نویســنده و بازیگر از جمله 
افرادی است که با انتشار تصویری از خسروی درباره فقدان وی نوشته است.  
صفحه انجمن بازیگران خانه تئاتر هم در این رابطه نوشــته: »ســالروز وداع 

استاد رکن‌الدین خسروی با ما است، لیکن اثر او در اندیشه و هنر همچنان چون همیشه جاری است. 
یادش گرامی« این جمله‌ای به نقل از »فرزانه نشاط‌ خواه« بازیگر سینما و تلویزیون است که انجمن 

مذکور آن را بازنشر کرده است.

ëëجشنواره‌‌ای برای تکنوازان تار و سه‌تار
نهمین جشــنواره  تکنوازان »تار و ســه تار« با دبیری کیوان ســاکت برگزار می 
شــود، خبــری کــه ایــن هنرمند  در صفحــه مجازی خــود اعلام کــرده. هیأت 
داوران این جشــنواره کیوان ســاکت و بهداد بابایی  هستند و  در سه رده سنی 
الــف )7-12(، ب )13-19( و ج )20 به بالا( برپا می‌شــود. مهلت ارســال آثار 
به دبیرخانه این رویداد هنری، بیســت و پنجم بهمن ماه اعلام شــده است. 
علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند سری به صفحه این هنرمند 

بزنند.

ëëنقد و بررسی کتابی درباره ماجرای سفری وسوسه‌انگیز
صفحــه مرکز فرهنگی شــهر کتاب خبری درباره سلســله نشســت‌های نقد و 
بررســی خود منتشــر کرده، بر اســاس این خبر نشســت نقد و بررســی کتاب 
»مســکو ۲۰۴۲« نوشــته »ولادیمیر واینوویچ« با ترجمه‌ »زینب یونســی« روز 
سه‌شــنبه ۵ بهمن ســاعت ۱۴ بــا مترجم کتاب و جمعــی از اهالی ادبیات به 
صــورت مجــازی برگزار می‌شــود. علاقه‌منــدان می‌تواننــد این نشســت را از 
اینســتاگرام مرکز فرهنگی شــهرکتاب بــه نشــانی ketabofarhang و صفحه‌ 
این مرکز در ســایت آپــارات پیگیری کنند. ماجرای این کتاب در ســال 1982 

سپری می‌شود، ویتالی کارتسف، نویسنده‌ روس، متوجه می‌شود یک آژانس مسافرتی در مونیخ، تور 
مســافرتی با تاریخی وسوسه‌انگیز برگزار می‌کند؛ سفر به مســکوی سال ۲۰۴۲. چگونه می‌توان دست 

رد به سینه‌ سفر به آینده زد؟ سفر به میانه‌ قرن بیست‌ و یکم سرشار از شگفتی است.


